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 تازه هاى  نشر قطره

مثنوى معنوى              
براى فارسى آموزان

ــتان هاى مثنوى معنوى» عنوان  «داس
ــهبازى و فاطمه  ــت از ايرج ش كتابى اس
جعفرى كه براى فارسى آموزان غيرايرانى 
و ايرانيان نوآموز تاليف شده است. به اعتقاد 
مولفان كتاب، مثنوى معنوى براى كسانى 
كه با زبان فارسى آشنايى چندانى ندارند 
ــن رو لازم  ــت و از اي ــوار و ديرياب اس دش
ــت كه با «رويكردهاى نوين آموزشى»  اس
به اين كتاب پرداخت تا كتاب هايى فراهم 
ــه مطالب آنها  ــن حال ك ــد كه در عي آي
سطحى و بى مايه نيست، از پيچيدگى ها 
ــند و  ــوارى هاى معمول به دور باش و دش
ــنايى غيرايرانى ها و نيز ايرانيان  امكان آش
ــاب با همين  ــوز، فراهم آيد. اين كت نوآم
ــامل 20درس،  ــده و ش ــدف تدوين ش ه
ــت. هر  ــا تمرين هايى متنوع اس همراه ب
ــده  ــكيل ش ــاى زير تش درس از بخش ه
ــى متن اصلى به نثر روان  ــت: بازنويس اس
ــتان ها و نيز 20داستان  امروزى، متن داس
براى خواندن بيشتر. مقدمه اى هم درباره 
مولوى و مثنوى معنوى در ابتداى كتاب 
قرار دارد و واژه نامه اى مفصل هم در پايان 
ــه، به صورت  ــت. در مقدم كتاب آمده اس
ــه هاى  كوتاه در مورد احوال، آثار و انديش
مولوى و ويژگى هاى سبكى مثنوى معنوى 
ــده است اما متن اصلى هر درس  بحث ش
يكى از داستان هاى مثنوى است. هريك 
ــى از موضوعات مهم  ــه يك ــا ب از درس ه
مثنوى كه غالبا از مسايل مهم زندگى نيز 
هستند، اختصاص دارد؛ موضوعاتى مثل 
ــتى و عشق، غم  آرزو و اميد، تقليد، دوس
ــادى، دانش و معرفت، خودشناسى،  و ش
ــد آنها.  ــگ و صلح و مانن ــى، جن فرافكن
ــش هايى درباره  ــر درس پرس پيش از ه
موضوع اصلى درس مطرح شده است كه 
ــش ها و بحث و  توجه خواننده به اين پرس
گفت وگو پيرامون آنها مى تواند او را از نظر 
ــتان آماده كند.  ذهنى براى خواندن داس
همچنين در پايان هر درس، دو متن براى 
خواندن بيشتر قرار گرفته است. اين متن ها 
ــا متن اصلى  ــى و بلندى ب ــر كوتاه از نظ
درس هماهنگ نيستند و ممكن است از 
ــند، اما بلندترين  آن كوتاه تر يا بلندتر باش
ــز 24بيت  ــتان هاى اين بخش ها ني داس
بيشتر ندارند. همچنين واژه نامه مفصلى كه 
در پايان كتاب آمده، خواننده را از مراجعه 

به فرهنگ ها بى نياز مى كند. 

بازگشت
ــبختى» شامل چهار  «اسباب خوش
ــتان از اريك امانوئل اشميت است  داس
ــهلا حائرى  ــا انتخاب و ترجمه ش كه ب
ــت.  ــده اس ــى برگردانده ش ــه فارس ب
ــه عبارتند  ــن مجموع ــتان هاى اي داس
ــبختى»، «بازگشت»،  ــباب خوش از: «اس
«دستكش» و «بانوى گل به دست». اريك 
ــميت در اين چهار داستان  امانوئل اش
ــد ديگر آثارش، به واكاوى  كوتاه به مانن
ــان ها  ــط ميان انس ــخصيت ها و رواب ش
پرداخته است. در اين داستان ها گاه به 
تزلزل خوشبختى يك زن پرداخته شده 
ــه غفلت يك پدر و گاه به نيروى  و گاه ب
ــان واقعيت و  ــه در مرز مي ــرات ك خاط
ــان اند.  تخيل و حقيقت و دروغ در نوس
ــرى از  ــاى ديگ ــن، كتاب ه ــش از اي پي
اريك امانوئل اشميت با ترجمه حائرى و 
توسط نشر قطره منتشر شده بود. آثارى 
ــرارآميز»،  ــق لرزه»، «نواى اس مثل «عش
«مهمانسراى دو دنيا»، «فردريك يا تئاتر 
بلوار»، «خرده جنايت هاى زناشوهرى» كه 
همگى نمايشنامه اند و همچنين مجموعه 
داستانى به نام «يك روز قشنگ بارانى». 

عطف كتاب

تصويرى از جهان مكتوب
ــت از  ــه اى اس ــون»، فيلمنام «كامي
ــت دوراس كه به تازگى با ترجمه  مارگري
ــم روبين منتشر شده است. كاميون  قاس
ــت كه خود  ــه فيلمنامه هايى اس از جمل
ــى كرده و فيلمى  دوراس آن را كارگردان
ــكال بونتيزر  با همين عنوان با بازى پاس
ساخته است. دوراس در اين اثر به دنبال 
ارايه مفهوم جديدى از سينما بوده و اين 
كار با ديگر آثار سينمايى او متفاوت است. 
«كاميون» بيش از هرچيز متكى بر كلمه 
است و دوراس تصويرى از جهان مكتوب 
ــاراتى در معرفى  ــد. در «اش ارايه مى ده
فيلم»، كه بعد از متن فيلمنامه در كتاب 
آمده، در اين مورد توضيح داده شده كه: 
ــينما متن را متوقف مى كند، ضربه  «س
ــار متن، به تخيل.  ــى مى زند به تب مهلك
ــت: انسداد،  ــينما همين اس خصيصه س
توقف تخيل. اين توقف، اين مسدودكردن، 
اسم و عنوان هم دارد: فيلم؛ و فيلم- خوب 
ــين يا اسباب انزجار-  يا بد، درخور تحس
ــت از اين توقف  به هرحال بازنمودى اس
حتمى، نيز تثبيت اين بازنمود هميشگى 
ــه. قدر مسلم اين  ــت و براى هميش اس
سينما هيچ وقت جايگزين متن نخواهد 
ــينما همچو  ــه در پس س ــد، گيرم ك ش
ــد. پيش برنده  ــى هم باش قصد و كوشش
بى چون وچراى تصاوير، فقط متن است. 
ــينما هم همين را مى گويد. در  نفس س
توان سينما نيست كه بر متن فائق بيايد، 
سينما فاقد همچو درايتى است. سينما 
با راه هاى منتهى به جنگل غريبه است، 
ــى نامحدود متن،  ــدارد با تواناي امكان ن
ــد به كثرت نامحدود  هم ارز شود يا برس
ــان است، به  ــينما هراس صور خيال. س
ــگ مى اندازد، با  ــش مى زند، چن آب و آت
ــد تا راه هاى  هرچه در توان دارد مى كوش
ديگرى-غير از كلام، غيراز متن- پيدا كند 
تا بلكه پاسخگوى هوش وافر تماشاگران 
ــاگران را جذب كند،  باشد، بتواند تماش
ــش و براى  ــالن نماي ــان به س بكشاندش
ــت وپا  محصول خود، مصرف كننده دس
ــينما در  ــت كه س كند. به عينه پيداس
ــز برهوت  ــود، چيزى ج ــم انداز خ چش
ــينما- با سرمايه كلان  ــينما ندارد. س س
چندين و چند ميلياردى، با پشتوانه مالى 
در حد معاملات نفتى يا هزينه فعاليت هاى 
انتخاباتى- در تقلاست تا تماشاگران خود 
را دوباره پيدا كند.» قصه فيلم «كاميون»، 
ــت. زن  قصه رويارويى با اين نوع سينماس
فيلم «كاميون» هم مى داند كه قصه عشق 
و آنچه سبب ساز سخن گفتن از عشق باشد 
از ميان رفته است و مدام در پى اين است 
كه بداند كيست و چه مى تواند باشد. هيچ 
ــى برايش باقى نمانده تا با  مرجع و مبناي
اتكا به آن، بتواند يك هويت ممكن براى 
ــافر سر راهى است.  خود كسب كند. مس
ــى ديگر از اين اشارات  همچنين در بخش
آمده: «در فيلم كاميون نمى دانم سر از كجا 
درمى آورم. زن فيلم كاميون هم نمى داند و 
اين اصلا مهم نيست، نه براى من، نه براى 
او. من اين زن را نمى شناختم، نمى دانستم 
ــت، هيچ چيز از او نمى دانستم، فقط  كيس
ــى در خم  ــتم كه زن ــن را مى دانس همي
ــم در منطقه  ــد- راه ه راه انتظار مى كش
ــل- زنى در انتظار  مانش بود، حوالى ووي
ــى هفته هاى  ــون، در انتظار من ط كامي
ــم مته به  ــتن متن فيل ــى. در نوش متوال
خشخاش نگذاشتم. مى دانستم كه متن، 
ــان فيلمبردارى  ــورت، در جري به هر ص
رنگ مى بازد. اين را هم مى دانستم كه زن 
فيلم و متن، پيش از فيلم و فيلمبردارى، 
ــت؛  ــى نخواهند داش ــى چندان همخوان
ــكل گيرى  ــخصا با ش ــز اينكه زن مش ني
ــم، موجوديت پيدا  ــه فيل مرحله به مرحل
ــم همين طور، جدا  مى كند، خود فيلم ه
ــم در حين كار  ــرح كلى، اجزاى فيل از ط
ــر اينكه زن  ــكل مى گيرد. نكته مهم ت ش
ــروع فيلم، در واقع  (توى فيلم) با اعلام ش
ــود را اعلام مى كند.  ــن خ موجوديت يافت
ــروع فيلم تنها چيزى كه از او  پيش از ش
ــتم اين بود كه انتظار مى كشد.»      مى دانس
در پايان كتاب نيز گفت وگويى ميان ميشل 

پرت و دوراس چاپ شده است. 

پرفروش ها

جنون نوشتن

در ميـان كتاب هايى كه در اين بخش مى بينيد، آثارى هم هسـتند كه 
جنبه كاربردى و يادگيرى دارند اما كتاب آموزشى نيستند؛ درس هايى 
از ادبيات آلمان، درس هايى از سـينما، درس هايى از طراحى و معمارى 
مدرن و سـرانجام درس ها و عبرت هايـى از تاريخ ايران. اميد كه مفيد 

و لذيذ افتد. 

عباس كيارستمى و درس هايى از سينما
ــاره عباس  ــى از رايج ترين نظرها درب يك
ــبك و نگاه او در  كيارستمى اين است كه س
ــت كم به  ــده و دس ايران تبديل به جريان ش
ــدن فيلم هايى بر  مدت يك دهه به ساخته ش
ــاس آثارش منجر شده است. اما نويسنده  اس
ــى كه  ــتين درس ــن كتاب مى گويد: نخس اي
ــتمى بياموزيم اين  ــد از عباس كيارس ما باي
ــت كه هرگز نمى توانيم فيلم هايى را كه او  اس

ــاخته است، بسازيم. اين كتاب حاصل حضور محمودرضا ثانى در يكى  س
از كارگاه هاى سينمايى عباس كيارستمى است. اين كارگردان سينما در 
ــيا و براى دريافت  ــهردارى مورس فوريه2012 به دعوت مركز فرهنگى ش
نشان ابن عربى به اسپانيا رفت و طى همين سفر كارگاه 10روزه اى را براى 
ــجو برگزار كرد. خوشبختانه نويسنده كتاب، با اسلوب نوشتن و  35دانش
به خصوص يادداشت بردارى از يك كارگاه سينما به خوبى آشنا بوده و اگر هم 
نبوده، بسيار خوب از عهده كار برآمده است. كتاب سراسر درس هايى درباره 
سينما و فراتر از سينماست. در حالى كه كمتر مصاحبه و يادداشت و كتاب 
تئوريك سينمايى از كيارستمى ديده ايم، اين اثر مى تواند جايگزينى پرجاذبه 
از اين فيلمساز كم حرف به حساب بيايد. او در بحث هاى كارگاهى اش بسيار 
ساده و روان و مثل فيلم هايش واقع بينانه و عمل گرايانه صحبت كرده است. 
«عباس كيارستمى و ردهايى از سينما» همراه با يادداشتى از ژان كلود كارير 

در 144صفحه از سوى نشر معين منتشر شده است. 
سقوط اصفهان به روايت كروسينسكى
ــت:  مى توان گفت عنوان كتاب اين اس
ــقوط اصفهان به روايت كروسينسكى با  س
ــنده  ــى جواد طباطبايى. اين نويس بازنويس
ــت در  ــته اس و محقق در مقدمه كتاب نوش
جريان تحقيقى درباره «تاملى درباره ايران» و 
تحرير نخستين جلد آن (ديباچه اى بر نظريه 
انحطاط ايران) روى اين متن دقيق شده بوده 
و يادداشت هاى مفصلى فراهم كرده بوده. در 

واقع در آن كتاب نكات كوتاهى از اين يادداشت ها را مورد استفاده قرار 
ــت. اين كتاب،  ــتقل واگذار كرده اس داده و همه چيز را به اين كتاب مس
ــوعى لهستانى – از  ــكى – راهب يس روايت يوداش تادوش كروسينس
ــقوط  ــقوط اصفهان و در واقع س ــت كه به س يورش افغانان به ايران اس
يكى از بزرگ ترين نظام هاى شاهنشاهى آن روزگار انجاميد. كروسينسكى 
ــود را از اين واقعه،  ــيحى مقيم اصفهان بوده و گزارش خ از مبلغان مس
ــانده بوده تا آن را منتشر كند.  ــت به يك راهب يسوعى رس دست به دس
خوشبختانه آن مرد اديب و علاقه مند به تاريخ بوده و بر مبناى گزارش 
كروسينسكى كتابى با عنوان «تاريخ واپسين انقلاب ايران» به زبان فرانسه 
و در سال 1728 (شش سال پس از سقوط اصفهان) منتشر كرده است. 
گزارش تاريخ تاريك ايران در زمانى كه ايرانيان نه سواد آنچنانى داشته 
ــته اند، به زبان هاى ديگر نيز  ــتگاه چاپى در اختيار داش و نه كتاب و دس
ترجمه شد و به عثمانى رفت و سر آخر به دستور عباس ميرزا از تركى به 
فارسى برگردانده شد. جواد طباطبايى مقدمه اى روشنگر بر كتاب نوشته 

و انتشارات مينوى خرد آن را در 108صفحه منتشر كرده است. 
دست ها و چشم ها

ــت هاى بسيارى به هم داده مى شوند  دس
ــق مى نگرند  ــم هاى زيادى به يك اف و چش
ــيارى ورق  ــد  آيد. صفحات بس ــا اثرى پدي ت
ــترى جمع آورى  ــود و تصاوير بيش زده مى ش
مى شود تا از ميان آنها بهترين و كامل ترين ها 
ــع آورى و در كتاب  انتخاب، مجموعه اى جم
ــود. اين كتاب تاريخچه اى مصور  ــته ش آراس
از پيشگامان طراحى صنعتى و معمارى روز 

دنياست. البته تصاوير مندرج در كتاب شامل آثار هنرى نيست، بلكه نظر 
ــروها  به مولفان و مخترعان و مبدعان اين هنر – صنعت انداخته و پيش
ــدگان طراحى صنعتى و معمارى را به مخاطبش معرفى كرده  و پيش برن
است. بى شك خواننده و بيننده اين كتاب بسيار خاص است و علاقه مندان 
هنرهاى مدرن و طراحى صنعتى را بيشتر اقناع مى كند. اما نكته جالبى 
كه در صفحات روبه روى عكس ها به صورت نوشتار آمده، درج بيوگرافى و 
سوابق اين بزرگان است و شما مثلا مى توانيد بفهميد كه بنيانگذار مدرسه 
باهاوس آلمان چه گرايش هاى هنرى داشته يا طراحان صنعتى چه ميزان 
گرايش به فلسفه و ادبيات و حتى موضوعات زيست محيطى و... داشته اند. 
ــراح، هنرمند و متفكر عصر  ــما را با 200ط اين كتاب نفيس و مصور ش
جديد آشنا مى كند. «دست ها و چشم ها» (سيماى طراحان بزرگ جهان) 

به كوشش سيدمحمد حسينى از سوى كتاب وارش منتشر شده است. 
از نگاه جنون

ــى  به جرات مى توان گفت داستان نويس
ــاير كشورهاى  ــبت به س معاصر آلمان نس
اروپايى يك سروگردن بالاتر است. پشتوانه 
ــى و  ــاخت هاى فرهنگ ــت؟ زيرس آن چيس
ــى منسجم  ــور، دموكراس صنعتى اين كش
ــد اقتصادى،  ــى جامعه، رش ــش ذهن و آرام
پويايى فضاهاى هنرى و كثرت آكادمى ها و 
آتليه ها، اعتقاد به فرهنگسازى براى كودكان 

و خردسالان، پشتوانه فلسفى چندصدساله يا عوامل شناخته و ناشناخته 
ــنده  ــتان كوتاه از 14 نويس ــر؟ محمود حدادى با انتخاب 23 داس ديگ
ــير تطور و تحول  ــت تا س آلمانى زبان اين فرصت را به مخاطب داده اس
ــى آلمان ها را از قرن 18 تا امروز دنبال كند و ويژگى هاى  داستان نويس
زبانى و نوع نگرش نويسندگان شان را بازشناسد. مترجم پيش از شروع 
هر داستان، گزارشى كوتاه از زندگى و آثار همان نويسنده ارايه داده و او را 
معرفى كرده است. لودويگ تيك، گئورگ بوشنر، هاينريش مان، فرانتس 
ــتراوس برخى داستان نويسان اين كتاب  كافكا، روبرت موزيل و بوتو اش
208صفحه اى هستند. وجه مشترك داستان هايى كه محمود حدادى 
ــانى است. جنون در ادبيات، موضوعى تازه  انتخاب كرده، جنون و پريش
نيست اما پيگرد آن در داستان هاى كوتاه نويسندگان مختلف، خواندن 
و لذت بردن را با دريافتى روانشناسانه و جامعه شناسانه توام مى كند. اين 

كتاب را نشر نيلوفر منتشر كرده است.

ادامه از صفحه 7

اى مرز پرگهر
10

من مى توانم از فردا
[ ... ]

رسما به مجمع فضلاى فكور و فضله هاى فاضل روشنفكر
و پيروان مكتب داخ داخ تاراخ تاراخ بپيوندم

و طرح اولين رمان بزرگم را
كه در حوالى سنه يك هزار و ششصد و هفتاد و هشت شمسى تبريزى

رسما به زير دستگاه تهى دست چاپ خواهد رفت
بر هر دو پشت ششصد و هفتاد و هشت پاكت اشنوى اصل ويژه بريزم

11
من مى توانم از فردا

با اعتماد كامل
خود را براى ششصد و هفتاد و هشت دوره به يك دستگاه مسند مخمل پوش

در مجلس تجمع و تامين آتيه
يا مجلس سپاس و ثنا ميهمان كنم

زيرا كه من تمام مندرجات مجله هنر و دانش- و تملق و كرنش را مى خوانم
و شيوه «درست نوشتن» را مى دانم

12
من در ميان توده سازنده اى قدم به عرصه هستى

نهاده ام
كه گرچه نان ندارد، اما بجاى آن

ميدان ديد باز و وسيعى دارد
كه مرزهاى فعلى جغرافياييش

از جانب شمال، به ميدان پر طراوت و سبز تير
و از جنوب، به ميدان باستانى اعدام

و در مناطق پر ازدحام، به ميدان توپخانه رسيده ست
و در پناه آسمان درخشان و امن امنيتش

از صبح تا غروب، ششصد و هفتاد و هشت قوى ، قوى هيكل گچى
به اتفاق ششصد و هفتاد و هشت فرشته

-آنهم فرشته از خاك و گل سرشته-
به تبليغ طرح هاى سكون و سكوت مشغولند

13
فاتح شدم بله فاتح شدم

پس زنده باد 678 صادره از بخش پنج  ساكن تهران
كه در پناه پشتكار و اراده

به آنچنان مقام رفيعى رسيده است، كه در چارچوب پنجره اى
در ارتفاع ششصد و هفتاد و هشت مترى سطح زمين قرار گرفته ست

و افتخار اين را دارد
كه مى تواند از همان دريچه - نه از راه پلكان-

خود را
ديوانه وار به دامان مهربان مام وطن سرنگون كند

و آخرين وصيتش اينست
كه در ازاى ششصد و هفتاد و هشت سكه، حضرت استاد آبراهام صهبا

مرثيه اى به قافيه كشك در رثاى حياتش رقم زند

عطف كتاب

يادنامه منوچهر آتشى
ــى. اين  ــت براى زنده ياد منوچهر آتش «مرا تلنگر يادت بس»، يادنامه اى اس
ــت كه از زمان انتشار اولين دفترهاى شعر  يادنامه شامل مجموعه مقالاتى اس
ــى تا آخرين آثارش، درباره او و ويژگى هاى شعرش نوشته شده و علاوه بر  آتش
اين، شامل يادداشت ها و اشعارى است كه پس از درگذشت منوچهر آتشى، به 
ياد او نوشته يا سروده شده و تمام اينها به سعى محمد ولى زاده، در اين كتاب 
گرد آمده. كتاب، با مقدمه اى از محمد ولى زاده آغاز مى شود كه در آن انگيزه و 

ــكل گيرى اين كتاب شرح داده شده است. پس از آن، كتابشناسى  چگونگى ش
ــى آمده است و بعد از اين كتابشناسى، زندگينامه خودنوشت او.  منوچهر آتش
در فصل بعدى با عنوان «فصلى ديگر»، نقد و نوشته هايى بر مجموعه شعرهاى 
منوچهر آتشى را مى خوانيم. گردآورنده همانطور كه خود نيز در مقدمه كتاب 
توضيح داده است، به پايان هر يك از اين نقدها و يادداشت ها، شعرهايى را هم 
از آتشى افزوده است. «شعر اقليمى در آواز خاك» نوشته محمدعلى سپانلو، «در 
چشم هاى هميشه بيدار منوچهر آتشى» نوشته حافظ موسوى، «ديدن از چشم 
شعر» نوشته محمد مختارى و «جايى براى ريشه هاى شب» نوشته بهزاد خواجات 
از جمله نقدها و يادداشت هايى است كه در اين فصل آمده. در فصل پايانى كتاب 
ــعار و نوشته هايى را درباره منوچهر آتشى مى خوانيم كه پس از مرگ او  نيز اش
نوشته شده اند كه از آن جمله است «به ياد منوچهر آتشى» از زنده ياد سيمين 
دانشور، «چند خاطره از منوچهر آتشى» از زنده ياد رضا سيدحسينى، «پنج رباعى» 

از بهاءالدين خرمشاهى و «به منوچهر آتشى» از سيمين بهبهانى.

گزيده اشعار ريلكه
ــت از اشعار راينر ماريا ريلكه، شاعر  ــرخ»، برگزيده اى اس «قربانى گل س
نامدار آلمانى كه با ترجمه زهرا ماحوزى منتشر شده است. اين كتاب شامل 
24 شعر از ريلكه است كه به صورت سه زبانه (فارسى، انگليسى و آلمانى) 
منتشر شده. در آغاز كتاب مقدمه اى كوتاه درباره زندگى ريلكه چاپ شده 
ــعار اين كتاب و  ــن توضيحى از مترجم درباره نحوه انتخاب اش و همچني
چگونگى ترجمه آنها. مترجم در توضيح خود مى نويسد: «اين اشعار نه به 
تمامى و يكدست از درخشان ترين آثار شاعر در زبان آلمانى برگزيده شده اند 
و نه از معروف ترين قطعات او، بلكه آنچه در اين گزينش ملاك بوده، قابليت 
ــت. وسواس مترجم همواره بر اين  ــعر براى تولد در زبان ديگر بوده اس ش
بوده كه برگردان اشعار به فارسى خوب يا بد، شعر فارسى باشد با تاكيد بر 

موسيقى كلام كه از ويژگى هاى بارز شعر ريلكه است.»

  تاكنـون نقدهايى درباره شـعرهاى فـروغ فرخزاد  �
نوشته شده، نظرتان در مورد اين نقدها چيست؟ 

نقد محمد حقوقى در مجموعه «شعر زمان ما» تا حدودى 
ــش از آن رضا براهنى  ــت. البته پي نقد قابل ملاحظه اى اس
ــته  ــته بود و من هم چيزهايى نوش ــعر فروغ نوش درباره ش
ــت اما من بر نقد او  بودم. نقد حقوقى اگرچه قابل توجه اس
ــود او هم گفته بودم.  ــى دارم كه به خ هم خرده گيرى هاي
ببينيد لزوما يك شاعر منتقد نيست، منتقد پايگاه ديگرى 
ــت كه شاعر فاقد آنهاست.  ــلاح هايى اس دارد و مجهز به س
ــواد نقد  ــت اما س ــاعر دنياس به گمان من حافظ بر ترين ش
ندارد. شاملو هم همين طور. به شاملو گفتم كه تو نمى توانى 
حافظ تصحيح كنى، تو بايد شعر بگويى. حافظ را كسى مثل 
مفضال معظم محمدرضا شفيعى كدكنى بايد تصحيح كند. 
از طرفى شفيعى كدكنى هم نمى تواند يك شعر مانند شاملو 
ــفيعى كدكنى، «قال» است، نه «حال».  بگويد. يعنى شعر ش
مثلا «بخوان به نام گل سرخ در صحارى شب»، شعر نيست، 
بلكه لفظ و صنعيت شعرى ا ست. «صحارى شب»، مضاف و 

مضاف اليه و مفيد تشبيه است. همين و بس. 
  مهم ترين ويژگى شعر «فروغ» را در چه مى دانيد؟  �

من آن ويژگى  بارز و قد برافراشته كه در شعر فروغ هست 
ــماعِ هستى پويى  ــعر فروغ، س را «صيد حضور» مى نامم. ش
ــتاد من، سيد احمد فرديد، كلمات  است. همان طور كه اس
را سوراخ مى كرد، فروغ هم مفاهيم را سوراخ مى كرد. البته 
ــعر فروغ قبل از  ــدى ديگر» و نه قبل از آن. ش ــس از «تول پ
ــلا قابل بحث  ــت و اص ــعرى درپيتى اس «تولدى ديگر» ش
نيست. من خيلى جوان بودم كه با فروغ آشنا شدم و يكى 
از افسوس هاى زندگى ام اين است كه آشنايى ام با او خيلى 
ــال هاى 41 تا 45. حتى در آن زمان  كوتاه بود، در فاصله  س
او به مجله ما؛ «فردوسى» مجله پنج ريالى مى گفت اما ما در 

مرگش عكسش را روى جلد چاپ كرديم. 
فروغ بسيار كنجكاو بود. يادم مانده وقتى اين بيت فاخر 
محى الدين عربى، «لقد صار قلبى قابلا كل صوره/ فمرعا لغزلان 
ودير لرهبان» را خواندم - فروغ كه سواد عربى نداشت- آنقدر 
كنجكاو شد كه قرار شد او را به مرحوم مدرس رضوى معرفى 
كنم يا حتى ببرم نزد استاد خودم مرحوم علامه طباطبايى. 
چيزى كه در شناخت ادب ما لازم است دانستن زبان عربى 
ــت و كسى كه عربى نداند اصلا زبان و ادبيات فارسى را  اس
نمى داند. به هرحال از استادم علامه طباطبايى كه سعه صدر 
و امعان  نظرش مثال زدنى  است، اجازه خواستم و فروغ حاضر 

شد حتى به طور محجبه پيش ايشان برود. 
شعر فروغ از نظر تكنيك و حتى در زمينه عروض و بحور 
و اوزان بسيار قابل توجه است. بزرگ ترين ويژگى بارز شعر او 
ــت كه مى خواهد «موج شكن» باشد و نه «موج سوار».  اين اس
در حالى كه شعر كسى مثل سهراب سپهرى همان طور كه 
قبلا هم گفته ام صرفا مونتاژكردن و بالانس  كردن تصويرها و 
ــتعاره هاى مكنيه است. به خود سپهرى  در برخى موارد اس
ــت شناسايى راز گل سرخ»  هم گفتم كه وقتى «كار ما نيس
ــعيد  ــن خرقانى يا ابوس را مى خوانى، فكر مى كنى ابوالحس
ابوالخير اين را گفته و حتى خودش هم معنى دقيق و واقعى 
آن را نمى دانست. اما «هشت كتاب» را امروز كادو مى دهند 
ــه 90درصد  ــت. در حالى ك ــراژ آن چقدر اس ــد تي و ببيني
خوانندگان سپهرى اصلا نمى دانند او چه گفته. ببينيد كار به 
كجا رسيده! اما شعر فروغ پس از آشنايى با ابراهيم گلستان، 

شعرى كاملا متفاوت مى شود. 

  يعنـى به نظـر شـما جهش بـزرگ در شـعر فروغ  �
تحت تاثير ابراهيم گلستان ايجاد شد؟ 

ــت و در  ــواد چندانى نداش ــه و صدالبته فروغ كه س بل
16سالگى با پرويز شاپور ازدواج كرده بود. پرويز هم او را به 
اهواز برد و بعد هم كه از هم جدا شدند. فروغ پسرش، كاميار، 
را هم هرگز نديد چون پرويز اين اجازه را نمى داد. خاطره اى 
از اين ماجرا يادم هست. روى سنگ قبر ابوالعلا معرى نوشته 
شده «هذا جناه ابى على/ و ما جنيت على احد (ى)»، يعنى 
اين است جنايتى كه پدرم كرد و من نكردم. فروغ آنقدر از 
اين بيت خوشش آمد كه در مورد «كاميار»، كه پدرش هرگز 

اجازه ديدن او را به فروغ نمى داد، به كار مى برد. 
ــد كه ابراهيم  ــتان، يادمان باش ــا در مورد تاثير گلس ام
گلستان در سال 1328 «عشق سال هاى سبز» را مى نويسد. 
ــتانى كه در آن دوره خيلى مهم است و نوعى حركت  داس

مستدام پلكانى است و از آن به بعد واژه «سبز» مرتبا به صورت 
اپيدمى درآمد. حالا فروغ بعد از آشنايى با گلستان تا حدودى 
ــد كه مثلا كسى مثل خرقانى يا جنيد و...  به جايى مى رس
رسيده بود. منظورم قياس اين دو نيست بلكه منظورم اين 
است كه فروغ به جاى اينكه شعر بگويد يا شعر او را بگويد، 
مى خواهد حضور خودش را به عنوان تجلى و صيرورت يك 
ــعر ارايه كند. يعنى ديگر «شهود  ــتى در ابزار ش واحد هس
ــهود و پيوستن به ذات  ــت بلكه فراسوى ش تواجدى» نيس

پيوستن است نه قالب پيوستن. 
  شما اين را مهم ترين تاثير ابراهيم گلستان بر فروغ  �

مى دانيد؟ 
ــت كه ناگزيرم به آن اشاره كنم.   البته نكته اى هم هس
افراد اندكى مى دانند كه شعرهاى فروغ از «تولدى ديگر» به 
بعد، توسط گلستان اديت شده است. مثلا اين در شعر «سفر 
ــك زمان را  ــى در خط زمان/ و به حجمى خط خش حجم
آبستن كردن/ حجمى از تصويرى آگاه/ كه ز ميهمانى يك 
ــن است. يا اكثر شعرهاى موخر فروغ  آينه برمى گردد» روش
ــان مى دهد كه اينها اديت شده توسط ابراهيم گلستان  نش
ــت. گلستان روشنفكر تراز اول است حالا منهاى تبختر  اس
و تفرعنش. «آيدا» هم وقتى با شاملو زندگى مى كند، زندگى 
ــاملو را. اما گلستان،  ــعر ش ــاملو را اديت مى كند و نه ش ش
ــعرهاى فروغ را اديت كرده است. «تمام روز در آينه گريه  ش
مى كردم/ بهار پنجره ام را/ به وهم سبز درختان سپرده بود»، 
ــواد و تضلع مى دهد، اين قوامى است كه  ــان از س وزن نش
ابراهيم گلستان به شعر داده است. شعر در بحر مضارع است. 
فروغ كه مثلا «المعجم فى معايير اشعار العجم» نمى خواند و 
بحر مضارع نمى دانست! اخوا ن ثالث مى دانست و خوب هم 
مى دانست. مثل آقاى سپهرى كه فقط در بحر رمل مسدس 

و مثمن شعر مى گفت! 
  منظورتان از «صيد حضور» در شعرهاى فروغ، حضور  �

بلاواسطه او در شعرهايش است؟ 
ــاعر خودش را خط بزند،   «صيد حضور» يعنى اينكه ش
مثل برخى از ابيات حافظ. حافظ به لحاظ محتوايى چيزى از 
خود ندارد و شايد بتوان او را اسرق الشعرا لقب داد. اما زبان او 
بى بديل است و ديگر زبانى مثل زبانِ شعر او نداريم. حافظ به 
گمان من زنبورى است كه روى گل هاى بسيار و عديده اى 
نشسته و همه را مكيده. باور مى كنيد كه تمام حرف هاى او 
شعراى قبل از اوست و چيزى از خودش ندارد؟ اما ببينيد چه 
بيرون داده، شعر و زبانى بى بديل. فروغ خودش هم مى گويد 
كه به عنوان يك واحد هستى از خودش بيرون مى آيد و به 
خودش نگاه مى كند. بنابراين ما بايد در شعر فروغ به دنبال 
ــعرش؛ حتى اگر اين شعرها توسط  خودش بگرديم و نه ش
گلستان اديت شده باشند. ببينيد «از روزگار رفته حكايتِ» 
گلستان به لحاظ نثر از شاهكارهايى است كه بايد در دانشگاه 
ــعرها اديت چنين كسى است، اما به  ــود. اين ش تدريس ش

هرحال بن مايه اين شعرها مال فروغ فرخزاد است. 
  تاثير فروغ را بر چه شاعرانى مى توانيم ببينيم؟  �

شعر فروغ «بارمند» است و نه بارمند. شعرهاى مثل اين 
كم داريم. ما امروز شعرهاى خودستايشى بيشتر داريم. اما 
ــى اند. يعنى همان  ــعرها نارسيسيستى و خودفروش اين ش
ــود تا در شعرهاى فروغ به  ــتان مانع مى ش چيزى كه گلس
ــد. نداى قلب فروغ او را فريب نداد. فريبى  منصه ظهور برس
ــاعران و نويسندگان ما ديده مى شود.  ــيارى از ش كه در بس
خوشبختانه فروغ رفت و امروز هم انگل هايى مثل كامپيوتر 
ــايبر را نديد كه اصالت و وفادارى را از  و اينترنت و دنياى س

قلبش بدزدد. 
  آيا موافقيد آگاهى در شعر فروغ تحت تاثير زندگى  �

خود اوسـت و نه يـك گرايش مكتبى كـه از بيرون به 
شعرهاى او تحميل شود؟ 

 شعر فروغ اشرافيت سياسى يا اشرافيت اجتماعى ندارد. 
يعنى در شعر او شعارهاى قلابى سياسى و اجتماعى ديده 
ــود. نبرد بين منِ او و من شعرى اش تن به تن است،  نمى ش
ــعرى را سوراخ  ــى. فروغ مى خواست كه منِ ش نه فرسايش
كند و با عبور از آن خونبهايش را خلعت نشناسد، به گمان 
ــاعره معاصر ماست اما مغفول و تا  من. فروغ بزرگ ترين ش
حدودى مغضوب واقع شده و دليلش هم زندگى خصوصى 
اوست. اما زندگى شخصى هنرمند كه به من مربوط نيست. 
حضرت على (ع) مى فرمايند: »انظر الى ماقال و لاتنظر الى 
ــعرش مى گويد كه حتى من بندگى  من قال» حافظ در ش
ــينم چه عجب/ سال ها  كرده ام: «گر به ديوان غزل صدرنش
بندگى صاحب ديوان كردم»! حافظ مى گويد بندگى كرده ام 
ــاه شجاع يا شاه منصور و ابواسحاق  و حالا اينكه او مدح ش
ــا مى توان اين را ملاك  ــت. آي اينجو را گفته كه ملاك نيس
قرار داد و گفت كه حافظ شاعر نيست؟ حافظ به قول استاد 
گرانقدر، بهاء الدين خرمشاهى شناسنامه ماست و آنچه را كه 
ــته ايم بگوييم او گفته است. اما مولوى اين كار را  ما نتوانس
ــعرش تا حدودى تصنع و لفظ پردازى وجود  نكرده و در ش

دارد، مخصوصا در مثنوى معنوى. 
ــعر بود.  ــعر، مهم تر از خود ش اما براى فروغ اعتقاد به ش

اينكه اعتقاد به شعر از خود شعر مهم تر است مى شود مثلا 
در عرصه تفكر بايزيد: «سبحانى ما اعظم شانى» يا «ليس فى 
ــود اتحاد عاقل و معقول،  ــى الا ا... » بايزيد اينجا مى ش جبت
شاهد و مشهود، عاشق و معشوق، عارف و معروف و... البته 
نمى خواهم اينها را قياس كنم، مى خواهم بگويم فروغ به خود 
شعر اعتقاد داشت و نه به فعل ابزارى آن. نقطه مقابل كسى 
مثل فريدون مشيرى كه مى گويد: «نرم نرمك مى رسد اينك 
بهار/ خوش به حال غنچه هاى نيمه باز»، اما اينكه شعر نيست 
اين را بايد در سالن انتظار آرايشگاه خواند! حالا شعر «پرنده 
مردنى است» فروغ را ببينيد: «به ايوان مى روم و انگشتانم را/ 
بر پوست كشيده شب مى كشم». اين اگرچه اديت گلستان 
ــه اين صورت  ــته تا ب ــت اما خودش هم بن مايه اى داش اس

درآمده است. 
  مهم ترين تفاوت فروغ با شـاعران هـم دوره اش در  �

چيست؟ 

ــبختانه فروغ در  ــاعران برزخى» داريم كه خوش  ما «ش
گروه آنها نماند. مثل اخوان ثالث، مشيرى و نادرپور، سيمين 
ــنگ ابتهاج (ه. ا. سايه) و... اين شاعران  بهبهانى و اميرهوش
هم به شعر كلاسيك پايبند بودند براى آنكه دل ها به دست 
بياورند و هم نظرى به شعر نيما و شعر امروز داشتند. در واقع 
اينها در برزخ ايستاده اند. اما فروغ كه ابتدا شعرهاى ضعيف 
مجموعه هاى «ديوار» و «عصيان» را مى گفت، از برزخيان جدا 
شد و به اين سمت آمد، چون از برزخ يا بايد به جهنم رفت 
يا به بهشت. اما شاعران برزخى تا آخر عمر در برزخ ماندند و 
مثلا اخوان ثالث تا آخر عمر قصيده هم سرود. يا اميرهوشنگ 
ــور مخصوصا غزل. و حالا مى بينيم كه  ابتهاج هم همين ط
يكى از رسانه ها او را «حافظ زمانه ما» مى خواند! واقعا حافظ 
ــب به قصه دل من  زمان ما يعنى چه؟ اين را ببينيد: «امش
گوش مى كنى/ فردا مرا چو قصه فراموش مى كنى»، حالا اين 
را در مقابل نيما بگذاريد: «كار شب پا نه هنوز است تمام» و... 

ضمنا «حافظ به سعى سايه» به نظر من محصول ارشادات و 
تصحيحات و آموزش هاى شفيعى كدكنى به سايه است و نه 
آقاى ابتهاج. اما فروغ در اين برزخ نماند. البته از «تولدى ديگر» 
به اين طرف را مى گويم. حيف كه عمرش وفا نكرد. از طرفى 
ــاعران معاصر ما مبتلا به فوبيا هستند، البته  بسيارى از ش
فوبيا فقط ترس هاى بيمارگونه در مقوله پسيكولوژى نيست. 
شاعران ما از اينكه مورد پذيرش قرار نگيرند خيلى واهمه و 
وحشت دارند. نمونه  اين شاعران هم فراوان است، مخصوصا 
ــاعر واقعى، آن «شش ردى» است، يعنى  در روزگار ما. اما ش
احمد شاملو (ا. بامداد) كه به تنهايى كار يك فرهنگستان را 
كرده، «كتاب كوچه»، «كتاب جمعه» و شعرهايش. شش ردى 
را به اصطلاح مى گويم. در كنفرانسى در يك دانشگاه، شاملو 
آمد و راجع به شاهنامه جلوى اساتيد دانشگاه سخنرانى كرد 
كه مايه اعجاب و تحسين آنها شد. شاملو وحشت نداشت، 
حتى در دورانِ «آهنگ هاى فراموش شده» يا «هواى تازه»اش. 

اما شاعران ديگر فوبيا دارند فروغ اما فوبيا نداشت. 
ــطو گفته «هنر تقليدى  ديده ايد كه مى گويند آقاى ارس
ــود تقليد كوركورانه و اطاعت  ــت از طبيعت». اين مى ش اس
ــعراى ما اينطورند. ما اين  ــق و با گله راه رفتن؛ اكثر ش مطل
همه شاعر داريم اما به قول مرحوم زرين كوب 10 تا يخچال 

تعمير كن درست و حسابى نداريم! 
  در دوره اى كـه فروغ زنده بود، چقدر شـعر او مورد  �

پذيرش قرار داشت؟ 
ــان مى دهد در آن دوره هم  خاطره اى به ياد دارم كه نش
ــايع بود. مجله «سخن» را دكتر پرويز  ــتيزى ش چقدر زن س
ناتل خانلرى درمى آورد و مديريت مى كرد كه آن وقت فحول 
علما و نخبگان و اليت در آنجا جمع مى شدند و آثارشان چاپ 
مى شد. اينها هر ماه در باشگاه دانشگاه گردهمايى داشتند. 
سعيد نفيسى، دكتر محسن هشترودى، مصطفى مقربى، 
ــن آن زمان خيلى جوان  ــار و... مى آمدند آنجا. م ايرج افش

ــتاد جلال الدين همايى كه استادم  بودم، از آقاى مرحوم اس
ــاطت كند تا من هم به جلسه  بود، خواهش كرده بودم وس
بروم و مرا هم به اصطلاح راه بدهند. فروغ هم به جلسه آمد. 
اما هركارى كرد اجازه ندادند يك سطر از كارهايش را بخواند. 
حتى از دكتر خانلرى خواهش كرد. ببينيد چه حد از اختناق 
و زن ستيزى حتى در آن جلسه و آن جمع -كه مظهر دانش 
ــت كه بالاخره اجازه  ــنفكرى بود- وجود داش و هنر و روش
ندادند فروغ حتى براى چنددقيقه شعرهايش را بخواند. ولى 
ــت ميز و شعر «عقاب»ش را  دكتر خانلرى خودش رفت پش
ــت. حالا فكر مى كنيد مثلا چرا  خواند. اما فروغ از پا ننشس
عرصه براى شاعرانى چون سيمين بهبهانى و امثال او فراهم 
ــد؟ براى اينكه سيمين بهبهانى يا پروين دولت آبادى و...  ش
شاعر برزخى اند و بيشتر هم به سمت شعر كلاسيك گرايش 
ــعر فروغ اينطور نبود. شعر فروغ مد هم  دارند. اما گفتم ش
نشد. (خودتان مى دانيد كه مد دليل حقانيت نيست و تنها 
يك اپيدمى است). نيما با تمام شهامت اپيدمى ها را شكست. 
ــعر فروغ شعر حكمتى نيست، يعنى حكمت شعرى  اما ش
ندارد. بلكه جوهر شعرى دارد. شعر ديگران مثلا نادر نادرپور 
يا مشيرى و اخوان و... حكمت شعرى دارند. انسان از ديدگاه 
عرفانى مفطوربه فطرت عزت الهى است، اما شعر مفطور به 
كدام فطرت است؟ شعر مفطوربه فطرت «جادويى» است (در 
معنى موسع كلمه). آنچه نايد بر زبان و بر وهم است. فروغ 
مى خواهد به آنجاها نزديك شود و نه مثلا به «آمدى جانم به 
قربانت ولى حالا چرا؟». مفطوربه فطرت جادويى يعنى همان 
ــم سياه تو بياموزد كار/ ورنه مستورى  جايى كه «مگرم چش
و مستى همه كس نتوانند» و «من گنگ خواب ديده ام عالم 

همه كر». 
ــت و  ــه «فياض» اس يا از نظر باور دينى، خداوند هميش
ــتان اعتقاد داشت، فروغ هم معتقد بود  همان طور كه گلس
كه شعر هم بايد فياض باشد. در حالى كه اين در بسيارى از 
شعرهاى شعراى ديگر ما ديده نمى شود. اين اشعار ساختار 
دارند به اين معنا كه من شعرم. نگاه كنيد هنر و صناعات مرا 
ــد.  اما فروغ محصور در صناعات ادبى و لقلقه هاى زبانى نش
حتى مى بينيم كه در اشعار او بحور و افاعيل عروضى اوزان 
چقدر تنوع دارند. تداخل و تقارن وزن ها خيلى مهم است و 

فروغ اين كار را كرده. 
  يعنى تنوع اوزان در اشعار او آگاهانه اتفاق افتاده؟  �

ــتان  بله، صددرصد آگاهانه بوده و اين تحت تاثير گلس
است. گلستان باسواد است. در سال 1328 «عشق سال هاى 
ــبز» را نوشتن مى دانيد يعنى چى؟ يعنى در دوره اى كه  س
محمد حجازى ها و على دشتى ها و... مى نوشتند. شعر فروغ 
ــيژن حضور مستدام شعور است. فروغ در  از نظر من، اكس
شعرش حضور را صيد مى كند درحالى كه بسيارى ديگر از 
شاعران ما حداكثر در قالب حضور بودند. فروغ اگر زنده بود 
اصلا ديگر شعر نمى گفت. بايزيد گفته «هركه به تو پيوست 
از همه رست»، شايد فروغ هم اين را مى گفت، «هركه به شعر 
پيوست از شعر رست»، اما عمرش وفا نكرد. آشنايى من با 
فروغ اگرچه كوتاه بود اما ما جلسه هايى طولانى به خصوص 
ــاهرودى و منوچهر شيبانى داشتيم.  در خانه اسماعيل ش
ــناخت است كه مى گويم فروغ به اينجا مى رسيد  از اين ش
ــه نظر من وظيفه هنر و  ــعر نمى گفت. ب كه امروز ديگر ش
ــتان و رمان بيان كردن نيست، بلكه نشان دادن  شعر و داس
ــت. مثلا قصه «چرا دريا توفانى شده بود» صادق چوبك  اس
از نظر تكنيك قصه نويسى از شاهكارهاى قصه نويسى معاصر 
است. براى اينكه چوبك به ما نشان مى دهد، بيان نمى كند. 
ــن، آن را نكن، كار  ــردن و پند و موعظه و اين را بك بيان ك
ــى و وزارت كار و امور  ــب، موعظه گر، مصلح اجتماع خطي
ــعرهاى اوليه اش بيان مى كند  اجتماعى است. فروغ در ش
ــعرهاى بعدى اش تا حدود زيادى نشان مى دهد.  اما در ش
يا يكى از شاهكارهاى معاصر نثر ما كه مغفول مانده كتاب 
«در سينماى زندگى» ابوالقاسم پاينده است. اما گلستان، نثر 
ــود «عشق  را با محتوا و جوهره قاطى مى كند و اين مى ش
سال هاى سبز»، كه در بعضى جاها اصلا شعر مى شود. نثر 
گلستان تقطيع مى شود اما كار او فقط نثر خالى نيست كه 

اگر بود، ديگر ارزشى نداشت. 
  به جز مساله زبانى، آيا فروغ از نظر فكر و طرز نگاه هم  �

تحت تاثير گلستان بود؟ 
ــناخت؟ حالا  بله، كاملا. مثلا فروغ از كجا تروفو را مى ش
ــايد مثلا همينگوى را مى شناخت. اما گلستان علاوه بر  ش
ــينما را هم به او  ــه او را وارد دنياى ادب كرد، دنياى س اينك
ــاند. از آن طرف ون گوگ و رامبراند، ايبسن و برشت  شناس
و... را نيز به او نشان داد. فروغ كه اينها را نمى شناخت. اين 
قياس غلطى است اما در سطحى پايين تر مى توان به حكايت 
ــاره كرد. آمده وقتى مولوى با آن عظمت و خدم  مولوى اش
ــم از كوچه عبور مى كرده، پيرمردى ژوليده جلو او را  و حش
مى گيرد و مى پرسد، محمد بالاتر بود يا بايزيد؟ مولوى از اين 
ــوال سخت وحشت مى كند و اطرافيانش جلو مى آيند تا  س
پيرمرد را برانند. اما مولوى جلويشان را مى گيرد و مى گويد 
معلوم است كه محمد بالاتر است. پيرمرد مى گويد، پس چرا 

محمد گفت، «ما عرفناك حق معرفتك» ولى بايزيد گفت، 
«ليس فى جبتى الا االله» و «سبحان ما اعظم شأنى» مولوى 
ــال او روان  ــد. «آن دم فرود آمدى و به دنب ــت مى كن وحش
شدى»، مولوى رفت دنبال او و سخت هم رفت و كاملا عوض 
شد و بعد هم كه گفت: «مرده بدم زنده شدم گريه بدم خنده 
شدم/ دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم». در قياسى 
ــتان  فيلم» با ابراهيم  ــى پايين تر، فروغ وقتى در «گلس خيل
گلستان آشنا مى شود، گلستان او را وارد دنيايى مى كند كه 
اين دنيا نه تنها برايش ناشناس است، بلكه بسيار جذاب هم 
هست. آنقدر جذاب كه در اين دنيا مستحيل مى شود: «همه 
ــتى من آيه تاريكيست/ كه تو را در خود تكراركنان/ به  هس

سحرگاه شكفتن ها و رستن هاى ابدى خواهد برد... .» 
ــتان تقديم  مى دانيد كه «تولدى ديگر» به ابراهيم گلس
ــتان خط زد و گفت، شأن من  ــده بوده اما شنيدم گلس ش
بالاتر از اينهاست و بعد شد تقديم به «ا. گ» كه ما هم هى 
ــوخى مى گفتيم، خانم اين كتاب را هم كه داده اى به  به ش
اكبر گلپايگانى! به هر حال گلستان فروغ را وارد دنيايى نو و 

ناشناس مى كند. 
شعر «وهم سبز» را ببينيد. شعر «وهم سبزِ» فروغ را شاملو 
يا به آذين اول به اسم «اوهام بهارى» در «كتاب هفته» چاپ 
كرد و بعد من صحبت كردم و تيتر شعر را كردم «وهم سبز». 
اين شعر را ببينيد، سهراب سپهرى كه نمى توانست چنين 
دنيايى را به فروغ نشان دهد (فروغ خيلى به سهراب علاقه 
ــتان بود كه فروغ را با آن دنيا و مخصوصا با  ــت). گلس داش
ــنا كرد. منتها  آندره ژيد و اليوت و پل والرى و ريلكه و... آش
خوشبختانه نبوغ فروغ به يارى اش آمد و اين چيزها را مكيد 
و در خود هضم كرد. فروغ هاضمه فرهنگى قوى اى داشت. 
ــمس را مكيد. سيمين بهبهانى و  همان طور كه مولوى، ش
طاهره صفارزاده نمى توانند اينها را به خوبى هضم كنند. اين 
ــتان شعرها را اديت  ــت كه به موزاتى كه مى گويم گلس اس
كرده، بايد چيزى باشد تا اديت شود. «هيچ» را كه نمى شود 
اديت كرد. يكى از عميق ترين شعرهاى فروغ «فتح باغ» است: 
ــه  ــر ما/ و فرو رفت در انديش «آن كلاغى كه پريد/ از فراز س
ــفته ابرى ولگرد... ». در اينجا تاثير گلستان در وزن شعر  آش
ــت چون فروغ مثلا «المعجمِ» شمس قيس يا  كاملا پيداس
«معيارالاشعار» را نخوانده بود و حتى نمى دانست «مخبون» 

و «منسرح» و... چيست. 
ــت كه يكى را  فروغ به نظر من به دو تيپ آدم نياز داش
ــانى مثل مجتبى مينوى،  گرفت. فروغ از يك طرف به كس
ــرى، على اصغر حلبى، حضرت  ــان فروزانفر، خانل بديع الزم
شفيعى كدكنى -كه به نظر من الان به لحاظ سواد عربيت و 
ادبيت بى بديل است- نياز داشت و از طرف ديگر به كسانى 
مثل فريدون رهنما و ابراهيم گلستان و داريوش شايگان، تا 
ــه و بينش بدهند. فروغ يك بعُدش را پيدا كرد،  به او انديش
يعنى ابراهيم گلستان را و البته عمرش ديگر كفاف نداد تا 

به شق دوم برسد. 
  شـما آن دوره در جريان جزييـات مرگ فروغ قرار  �

گرفتيد؟ 
فروغ يك استيشن آبى رنگ داشت و در چهارراه مرودشت 
شميران با يك فولكس استيشنى متعلق به دبستان شهريار 
قلهك كه دانش آموزان را به خانه مى برد، در ساعت سه ونيم 
ــاله بود. اتومبيل استيشن كه  بعدازظهر تصادف كرد. 32س
از خيابان مرودشت مى گذشت، ناگهان به چهارراه رسيد و 
يكباره رودرروى استيشنى قرار گرفت كه از جنوب به شمال 

ــكان كنترل براى  ــان لقمان الدوله حركت مى كرد. ام خياب
ــت و سبب شد كه برخوردشان  هر دو اتومبيل وجود نداش
ــير خود خارج شد،  ــود. اتومبيل استيشن از مس حتمى ش
ــدت به يك  بعد از اينكه يك دور به دور خود چرخيد، به ش
ــت به  ــى خورد و فروغ كه رانندگى را به عهده داش در آهن
بيرون پرت شد و چند ساعت بعد هم مرد و ناتمام ماند. نقد 
ديالكتيكى و اندام واره اى و بالين شناسانه شعر فروغ به مجالى 
بسيار گسترده نياز دارد كه در اين گفت وگوى كوتاه ميسر 
ــت. و من در شگفتم كه چرا افرادى كه با او حشرونشر  نيس
ــتند، در مورد او و شعرش سكوت كرده اند. آيا «بضاعت  داش
مزجاة» بهانه اى است براى اين افراد يا واهمه از به خطرافتادن 

موقعيت و مقام و اسم و... 
ــتن به never Landحضور هرگز به  فروغ براى پيوس

«تنقيح مناط» تن در نداد.

گفت وگو با اصغر ضرابى، در آستانه سالمرگ فروغ فرخزاد:

شعر فروغ، صيد حضور است

ما امروز شعرهاى خودستايشى بيشتر داريم كه 
البته به آرامش هاى گورستانى هم نياز دارند. 

اما اين شعرها نارسيسيستى و خودفروشى اند. 
يعنى همان چيزى كه گلستان مانع مى شود 
تا در شعرهاى فروغ به منصه ظهور برسد. 

نداى قلب فروغ او را فريب نداد. 
فريبى كه در بسيارى از شاعران و نويسندگان 

ما ديده مى شود

اكثر شعرهاى موخر فروغ نشان مى دهد كه 
اينها اديت شده توسط ابراهيم گلستان است. 

گلستان روشنفكر تراز اول و تا حدودى بى بديل 
ايران است و يكى از باشعورترين و فهيم ترين 
روشنفكران و هنرمندان معاصر ماست، حالا 
منهاى تبختر و تفرعنش. «آيدا» هم وقتى با 
شاملو زندگى مى كند، زندگى شاملو را اديت 

مى كند و نه شعر شاملو را

گـروه ادبيات:  اصغر ضرابى از منتقدان و روزنامه نگاران قديمى و البته فارسـى دان 
است و به گفته خودش «عمرش را در خواندن حافظ تلف كرده است.» ضرابى به دليل 
همين تسلط بر زبان فارسى در گفت وگو نيز مدام حرف هاى ديگران و حتى خودش 
را اصلاح مى كند و حتى اصرار دارد كه اين گفت وگو نيز به صورت محاوره اى منتشر 
شود. ضرابى علاوه بر ادبيات در حوزه فلسفه نيز سال ها مطالعه داشته و شاگرد احمد 
فرديد و در تبريز هم شاگرد علامه طباطبايى بوده است. او در دورانى كه در نشريات 
جريان سـاز ادبى دهه هاى 40 و 50 به خصوص مجله «فردوسـى» فعاليت داشـته، 
مباحثه ها و گفت وگوهاى متعددى با نويسندگان و شاعران مطرح ايرانى انجام داده 
و در بسيارى از محافل ادبى نيز حضور داشته است. گفت وگوهاى او با بهرام صادقى، 
احمد شاملو، مصطفى رحيمى، داريوش آشورى، احسان نراقى، دكتر معين و بسيارى 
ديگر از روشنفكران و نويسندگان ايرانى همچنان قابل توجه  و مرجع اند. به خصوص 
گفت وگوى مفصل او با احمد شاملو كه در چند شماره مجله فردوسى به چاپ رسيد، 

چراكه اين اولين گفت وگوى مفصلى بود كه با شاملو انجام شده است. در سال 1351 
بخشى از گفت وگوهاى ضرابى در كتابى با عنوان «مجموعه مباحثه هاى على اصغر 
ضرابى» توسـط انتشـارات بامداد به چاپ رسـيد. اين كتاب شامل مباحثه هايى با 
اميرحسين آريان پور، داريوش آشورى، على اكبر ترابى، احسان نراقى و چند چهره 
معاصر ديگر است. اميرحسين آريان پور مقدمه اى بر اين كتاب نوشته و آنجا ضرابى 
را پايه گذار «نقد حضورى» يا «نقد شفاهى» در ادبيات معاصر ايران معرفى كرده است. 
مباحثه هاى ضرابى با اسماعيل خويى نيز بعدها در كتابى با عنوان «جدال با مدعى» به 
چاپ رسيد. ضرابى به  دليل حضور در محافل ادبى و نيز گفت وگوهايش با چهره هاى 
مهم ادبى در سال هاى پيش از انقلاب، در جريان روند شكل گيرى جريان هاى ادبى 
آن دوران بوده اسـت. به همين دليل در آستانه سالمرگ فروغ فرخزاد، با او درباره 
ويژگى هاى شـعر فـروغ و نيز تفاوت او با ديگر شـاعران هـم دوره اش به گفت وگو 
نشسته ايم. ضرابى در اين گفت وگو، انتقاداتش از بسيارى شاعران معاصر را بى پرده 

مطرح مى كند و آنها را «شـاعران برزخى» مى نامد؛ شاعرانى كه به گفته او، پايى در 
سنت كلاسيك شعر فارسى دارند و پايى هم در شعر مدرن و ضمنا دچار نوعى فوبيا 
هم هستند: «هنوز هم بسيارى از شاعران معاصر ما مبتلا به فوبيا هستند. فوبيا فقط 
ترس هاى بيمارگونه نيسـت و شاعران ما از اينكه مورد پذيرش قرار نگيرند خيلى 
واهمه و وحشـت دارند.» به اعتقاد ضرابى، فروغ هم در آثار اوليه اش در شـمار اين 
شاعران بود اما بعدتر و به واسطه آشنايى اش با ابراهيم گلستان، از دسته شاعران 
برزخى بيرون آمد و به دنيايى ديگر پا گذاشت. او همچنين مى گويد اگر فروغ امروز 
زنده بود، با توجه به وضعيت امروزين شعر، ديگر شعر نمى گفت: «عمرش وفا نكرد. 
آشـنايى من با فروغ اگرچه كوتاه بود اما ما جلسه هاى طولانى به خصوص در خانه 
اخوان ثالث و اسـماعيل شاهرودى داشتيم. از اين شناخت است كه مى گويم فروغ 
به اينجا مى رسيد كه امروز ديگر شعر نمى گفت.» ضرابى اين روزها در مطبوعات به 

سرويراستارى مشغول است. 

ــه»ى هومر است. او  ــر اوليس در «اديس «پنه لوپه»، همس
سال ها به خاطره همسر خويش وفادار ماند و حاضر به ازدواج 
ــتگاران او را ناگزير كردند كه از ميان  مجدد نبود. چون خواس
ــت تا به او مهلت  ــا يكى را برگزيند پنه لوپه از آنان خواس آنه
ــاند، از آن پس  ــا پارچه اى را كه مى بافد به پايان رس دهند ت
كار او اين بود كه هرچه را كه روز مى بافد شب از هم بگشايد. 
جهان يونانى از ميان تمام فضايل تنها دو فضيلت را به پنه لوپه 
ــن دو فضيلت همان چيزى  ــد:  وفادارى و بردبارى. اي مى ده
است كه به كار مى آيد تا 20سال تمام به انتظار اوليس بماند. 
وفادارى و بردبارى ازجمله ويژگى هاى زندگى روزمره است زيرا 
تكرار مدام روزمرگى را قابل تحمل مى سازد. زندگى روزمره، 
ــروغ اين روزمرگى را در زندگى  ــروغ را به تامل وامى دارد. ف ف

محدود شهرى در خيابان، مدرسه، خانه و ... نشان مى دهد. 
ــايد/ يك خيابان دراز است كه هرروز زنى با  «زندگى ش
ــمانى است كه  ــايد / ريس زنبيل از آن مى گذرد / زندگى ش

مردى با آن خود را از شاخه مى آويزد / زندگى شايد / طفلى 
است كه از مدرسه برمى گردد»1

روزمره بودن از آن رو در شعرهاى فروغ ديده مى شود كه او 
ديگر خود را روزمره نمى بيند و به «تولدى ديگر» مى انديشد، 
در اين شرايط فروغ با فاصله به جهان روزمره مى نگرد و خود 
ــگفتى  را در آن غريبه مى بيند، غريبگى در جهان باعث ش
ــود و در اين حالت نوعى احساس بى خانمانى آدمى  مى ش
ــى به جهان روزمره  ــاعر حس بيگانگ را فرامى گيرد و به ش
ــف دوباره جهان است. در اينجا  مى دهد، اين حس آغاز كش
ــاعر خود را سرزنش مى كند كه چرا زودتر پى به اين دو  ش
جهان متفاوت نبرده است. «ميان پنجره و ديدن / هميشه 

فاصله ايست / چرا نگاه نكردم؟»2
ــاى نگاه كردن يا  ــره را به معن ــعر فروغ «پنج در اين ش
تامل ورزيدن به كار مى برد و ديدن را در مفهوم گشودگى كه 
ناشى از گشودگى ناگزير چشم است»3 به اين سان فروغ ميان 
«نگاه كردن» و «ديدن» تفاوت قايل مى شود؛ تفاوتى عظيم كه 
به اندازه تفاوت ميان دو جهان متفاوت است - جهان روزمره 
كه از آن پنه لوپه است و جهان كشف چيزهاى نو كه از آن 
ــت- تنها بعد از كشف جهان تازه است كه ديگر  اوليس اس
ــته از ديار خيالى عروسك ها به  آن تجربه هاى عقيم گذش

كار فروغ نمى آيد، گو اينكه شاعر نقطه شروع خود را همان 
دنياى خيالى و رمانتيك وار عروسك ها به حساب مى آورد. 

ــايه هاى  ــم/ از زير س ــك ها مى آي ــار عروس ــن از دي «م
ــور/ از فصل هاى  ــذى/ در باغ يك كتاب مص ــان كاغ درخت
ــق/ در كوچه هاى  ــك تجربه هاى عقيم دوستى و عش خش
خاكى معصوميت»4 فروغ بعد از عبور از «فصل هاى خشك 
تجربه هاى عقيم دوستى و عشق» برخلاف پنه لوپه به عنصر 
ــان» عليه روزمرگى  ــى او را به «عصي ــد. اين نف نفى مى رس
ــاند. اين عصيان همچون شوكى در لحظه اى معين  مى كش
ــود تا او را به تامل وادار كند. شوك به لحاظ  به او وارد مى ش
سمبليك آن هنگام وارد مى شود كه ساعت در لحظه زمان 
ــت كه  ــار، چهاربار نواختن مى گيرد، تنها بعد از آن اس چه
ــود. «و من نگاه نكردم/ تا آن  ــاعر آغاز مى ش «نگاه كردن» ش
ــد و آن قنارى غمگين  ــاعت/ گشوده ش زمان كه پنجره  س

ــوك  ــوك، ش چهاربار نواخت/ چهاربار نواخت»5 در اينجا ش
عبور از روزمرگى زندگى او را به يكباره تغيير مى دهد، ديگر 
ــته به كار نمى آيند و «آرمانى كردن گذشته»  روياهاى گذش
خوابى ساده لوحانه به نظر مى رسد. شاعر در آستانه «تولدى 
ديگر» تنها به يك پنجره نياز دارد تا با نگاه كردن به آگاهى 
برسد. «يك پنجره براى من كافيست/ يك پنجره به لحظه اى 
ــكوت»6 با آگاهى، نگاه و سكوت يعنى با  آگاهى و نگاه و س
تامل ورزيدن است كه روزمرگى چهره خسته و تكرارى خود 

را بار ديگر براى شاعر نمايان مى سازد. 
ــول/ جنازه هاى  ــبخت/ جنازه هاى مل «جنازه هاى خوش
ــورد، خوش پوش،  ــاى خوش برخ ــاكت متفكر/ جنازه ه س
ــن/ و در  ــاى معي ــتگاه هاى وقت ه ــوراك/ در ايس خوش خ
زمينه ى مشكوك نورهاى موقت/ و شهوت خريد ميوه هاى 
فاسد بيهودگى.../51»7 روزمرگى اما از نظر شاعر صفت عامه 

ــاعر خود را در برج عاج قرار  مردم نيست، به بيانى ديگر ش
ــران را در موقعيتى فروتر در  ــا به دنبال آن ديگ نمى دهد ت
ــاعر گاه روشنفكران را نيز روزمر گانى مى داند  نظر گيرد. ش
كه «نااميدى شان آنقدر كوچك است كه هر شب در ازدحام 

ميكده گم مى شود.»8
ــعر آخر فروغ «تنها صداست  خروج از روزمرگى در دو ش
ــت» شدت مى گيرد و شاعر  كه مى ماند» و «پرنده مردنى اس
به طرح اين سوال مهم مى پردازد كه «چرا توقف كنم، چرا؟» 
ــت وجوى جانب آبى  ــم در حالى كه پرنده ها به جس «آن ه
ــل از اين در محدوده تكرار  ــد.» افق پيش رو كه تا قب رفته ان
روزمرگى بسته بود اكنون ديگر عمودى است. «افق عمودى 

است/ افق عمودى است و حركت: فواره وار»9
به اين سان شاعر در انديشه رهايى از روزمرگى از پرنده اى 
ــود و او مى خواهد  ــرواز را ياد داده ب ــاد مى كند كه به او پ ي
پرواز را ياد بگيرد تا پيوستن را تحقق بخشد. «پيوستن» در 
شعر فروغ جايگاه ممتازى دارد زيرا او نهايت تمامى نيروها 
ــتن مى داند. «نهايت تمامى نيروها پيوستن است،  را پيوس
پيوستن»10 اما آشكار است كه اين وجه ايجابى پيوستن كه 
فروغ آن را به «اصل روشن خورشيد» و «ريختن به شعورنور» 
تعبير مى كند ماهيتى مبهم و انتزاعى دارد. از طرفى فروغ 

مى خواهد تا كسى او را به «ديگرى» (آفتاب) معرفى كند و از 
طرفى ديگر نام نجات دهنده را لو مى دهد.

«از آينه بپرس/ نام نجات دهنده ات را»11
ــت  ــكون اس ذهن فروغ قبل از هرچيز بر ضد ركود و س
ــت كه  كه عصيان مى كند. بنابراين در نهايت اين «نفى» اس
ــد  ــعر فروغ غلبه مى كند. به نظر مى رس بروجه «ايجابى» ش
انديشه رهايى در شعر فروغ در اساس چيزى نمى تواند باشد 

جزرهايى از تكرار مكررات و كسالت آور روزمرگى.
پى نوشت ها:

1- تولدى ديگر از مجموعه تولدى ديگر، شعر زمان، حقوقى 
صص 249-50

2، 5 و 7- ايمان بياوريم از مجموعه «ايمان بياوريم به آغاز 
فصل سرد»، شعر زمان، حقوقى صص 266، 267، 272

3- عرفان خاكى فروغ، عنايت سميعى
ــره از مجموعه ايمان بياوريم به آغاز فصل  4، 6 و11- پنج

سرد، زمان، حقوقى، صص 276، 277
8- دلم براى باغچه مى سوزد از مجموعه ايمان بياوريم به آغاز 

فصل سرد، زمان، حقوقى ص 283
9 و 10- تنها صداست كه مى ماند از مجموعه ايمان بياوريم 

به آغاز فصل سرد،  زمان، حقوقى، صص 293، 295

شكل هاى زندگى 

فروغ و پنه لوپه

عصيان عليه روزمرگى  نادر شهريورى (صدقى) 

جواد ماه زاده

كاميون
مارگريت دوراس

مترجم: قاسم روبين
نشر نيلوفر

چاپ اول: 1392
6500تومان

داستان هاى مثنوى معنوى
ايرج شهبازى، فاطمه جعفرى

چاپ اول: 1392
15000تومان

اسباب خوشبختى
اريك امانوئل اشميت

مترجم: شهلا حائرى
7500تومان

مرا تلنگر يادت بس
يادنامه منوچهر آتشى

محمد ولى زاده
نشر: داستان سرا

12000 تومان

قربانى گل سرخ
راينر ماريا ريلكه

مترجم: زهرا ماحوزى
نشر: داستان سرا

3500 تومان
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